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مقدمه

وجـه قـرار     ديني است كه اعتبار و اهميت به انسان را مـورد ت            (Sikhism)سيكهيزم  

. اسـت » اصلاح اجتمـاعي  «و  » بندگي حقيقي خداوند  «آئيني كه هدف اصلي آن      . دهدمي

. بدين سبب نه تنها با اسلام كه با ديگر اديان الهي تشابه بسيار دارد

داوري و   پيش ه ي  سيكهيزم، كمابيش از شائب    ه ي از آنجا كه اغلب آثار تحقيقي دربار      

ه سعي خواهد شد نواقص فوق تا حد امكـان كـاهش       آگاهي خالي نيست، در اين مقال     كم

 زيـرا اينـان طريقتـي را        ؛يافته، معرفي صحيحي از اعتقادات و اصول آنهـا ارائـه گـردد            

 ـ اي بدعت بهاند كه هرچند به باور عده     برگزيده  مـذاهب الهـي   ه يشمار رفتـه و در حيط

دوستي و برابري  بوده و  نوعه يهاي نمادين آن برپاي   ها و جلوه  گنجد؛ اما اكثر آموزه   نمي

. درخور توجه و بررسي است

امري كه با برقراري ارتباط صميمانه با بقاياي پيروان اين مكتب در تهران و زاهـدان                

 در اين راستا و در جهت آشنايي با اين تعليمات، اولين گام مؤثر              ،بر نگارنده محرزگشت  

 نوشتار حاضر قصد بر آن است كـه    در. گذار اين مكتب خواهد بود    آشنايي با رهبران پايه   

.اين آگاهي حاصل شود

معناي لغوي واژة سيك 

است و اطلاق اين كلمه بـه پيـروان         » شاگرد« در زبان پنجابي به معني       (Sikh)سيك  

 به اين سبب است كه آنان زندگي را مكتبـي بـراي آمـوختن    (Guru Nanak)گورونانك 

يا بـه بيـان ديگـر،      ) 1: 1351فاطمي،(.اننددرا شاگرد اين مكتب مي    چيزهاي خوب وخود  

). 160: 1346شاله،  (.بودند، خود را سيك ناميدند    آئين، چون شاگرد گورو نانك    اينپيروان

معني آموختن گرفته شـده اسـت و اولـين          به» سيكنه«درحقيقت سيك ازاصطلاح پنجابي     

آئين سيك بـود كـه بـه        گذار  زيرا او بنيان  ) 589: 1385كول،  . (ها پيرو نانك بودند   سيك

. گشتملقبلقب گورو، به معني مرشد، معلم و پيشوا 
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.)م1539-1469(گذار آئين سيك نانك، بنيان

اي هندو درايالت پنجاب و روستايي كـه بعـدها بـه افتخـار او نانكانـا                 نانك درخانواده 

 ـ نانـك از هفـت سـالگي   .  ناميده شد، به دنيا آمـد (Nankanaa Sahib)صاحب  انزده  تـا پ

سالگي به آموختن علوم رايج مانند زبان هنـدي، سنـسكريت و فارسـي، رياضـي و وداهـا                   

(Vedas) وي در دوران جواني، اغلب اوقات غرق در تفكـر بـود و از كارهـاي    .  پرداخت

 شوهر خـواهر خـود، جِـي رام كـه     ه يكرد؛ اما سرانجام به واسطگرداني مي دنيوي روي 

جـا ازدواج    مشغول به كار شـد و همـان        ،ر سلطانپور بود  د» دولت خان مولودي  «پيشكار  

.او در اين دوران در محيطي اسلامي با فرهيختگان و مردان مقدس ارتبـاط گرفـت               . كرد

). 37-41: 1348جلالي نائيني، (

گورو ناناك

ايمـان را   هـاي گمـراه و بـي      ها گورونانك برگزيده شده بود تا انـسان       در باور سيك  

ن گورو   داستان برگزيده شدن نانك به عنوا      (Janamsakhi)هاساكهيدر جنمَ . هدايت كند 

اي از دوستانش براي غسل بـه  يك روز صبح وقتي به همراه عده: گونه بيان شده است   اين

همراهـانش  . كنار رودخانه رفتند، نانك بعد از اين كه در آب فرو رفت ديگر بيرون نيامد              

ولـي بعـد از   . و نااميد به خانه بازگشتند ولي اثري از وي نيافتند  ؛تمام رودخانه را گشتند   
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، وقتي فردي براي غسل به كنار رودخانه رفت، نانك را ديد كه كنـار رودخانـه                 سه روز 

از اولين بيانـاتي    . جا رفتند رام رساند و همه به آن     او فوراً اين خبر را به جي      . نشسته است 

) 425: 1376شـاكل،   (» .هندو و مسلماني وجود نـدارد     «كه گورونانك گفت اين بود كه       

 بلكـه منظـور وي از ايـن         ؛ر سؤال بردن اسلام را نداشـت      البته گورونانك هرگز قصد زي    

 زيرا او همواره پافشاري جاهلانه بـر آداب و          ؛عبارت اشاره به بندگي حقيقي خداوند بود      

ظواهر مذهبي بدون درك صحيح حقيقت را محكوم كرده و مردم را بـه تفكـر در عمـق                   

.كردتعاليم اديان دعوت مي

معبد طلا متعلق به سيك ها

 كالاهاي آن را بـين مـردم        ه ي ك سپس به انباري كه در اختيارش بود رفت و هم          نان

توانم اين كار   من ديگرنمي : وقتي از وي خواستند به سر كارش برگردد گفت        . تقسيم كرد 

وي بيان داشت كه بـه بارگـاه الهـي     .  من مأمور به انجام كار ديگري هستم       .را انجام دهم  

(Sach Khand)دني بهشتي  رفته و به او نوشي(Amrit)   داده شده و خداوند بـه او گفتـه 

من با تو هستم، من تو را مشمول  . اين جام تقديس نام الهي است، آن را بنوش        «: است كه 

برو به نام من شادي كن و به ديگران هم بياموز    . سازمكنم و بلندمرتبه مي   رحمت خود مي  

)79: 1369كول و سامبهي، (».اماشته نام خود را بر تو ارزاني ده يمن هدي.كه چنين كنند

هاي خود سفرهاي متعدد به مراكز اصلي        نانك براي تبليغ انديشه    ،بعد از اين اتفاقات   

اي بـه نـام     در اغلب ايـن اوقـات مريـد نوازنـده         . آئين هندو، بودا و اسلام را آغاز كرد       

فرهاي گورو نانـك  سير و س). 47: 1348جلالي نائيني، . (كرد، وي را همراهي مي  »مردانا«
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. مستقر شـد  » كرَتارپور« اش در    اش پايان يافت و او همراه با خانواده       حدود پنجاه سالگي  

 ولي بعد از آن،     ؛دانست خود را تنها ابلاغ اصل پيام مي       ه ي پيش از اين زمان، نانك وظيف     

داشـت و    معطـوف مـي    ،اي كه اطراف او گرد آمده بودند      توجه خود را به انسجام جامعه     

كـول و سـامبهي،   . (آموخـت  را به پيروان خود مي(Dharma)چنان مذهب و شريعت  مه

1369 :83(

نانك مدتي قبل از اين كه از دنيا برود، تمامي پيـروانش را فـرا خوانـد و  يكـي از                      

نانك براي ان كه به اين انتـصاب        . را به عنوان گورو معرفي كرد     » لِهنا«پيروان خود به نام     

، پيش پاي او تعظيم كرد و كتابي حاوي سرودهاي خود را بـه لِهنـا                 رسمي بدهد  ه ي جنب

آنگاه لِهنا را به نـام      . اي پشمين كه نماد زهد و ترك دنيا بود به او تقديم نمود            داد و رشته  

ناميد، و اعلام كرد كه گوروي جديد مالـك روح و وجـود             »  من وجودِاز«اَنگْد به معني    

 طبق باور پيروان آئين سيك، هنوز جريان تكميـل  ا زير(Hari Ram, 2000: 113).اوست

. كامل نشده و نياز به جانشيناني وجود داشت(Gurbani)نزول تعاليم گورو 

ها، حتي مرگ نانك حاوي پيام وحدت و دوسـتي بـين اديـان           طبق نقل جنم ساكهي   

هاي مختلـف اسـلامي و هنـدويي   هايش خداوند را با نامگورونانك در آموزه  . بوده است 

. خواند و اين كار وي باعث شده بود مسلمانان و هندوان، نانك را از خودشان بداننـد               مي

اي از مسلمانان قصد داشتند وي را بنا بـر آئـين اسـلام دفـن           هنگام درگذشت نانك عده   

دانـستند،   مـي  (Bhakti)هاي هنـدو    پيروان هندوي او نيز كهنانك را يكي از بهكتي        . كنند

رو در آخرين لحظات، نظـر نانـك را   از اين.  رسم هندوان بسوزانندخواستند وي را به مي

هنـدوها در طـرف   : اي نشست و گفتجويا شدند، او هم زير درخت اقاقياي خشك شده    

راست و مسلمانان در طرف چپ من گل قرار دهند، هر كدام از دو گروه كه فردا صـبح                   

اي روي خـود    پس از آن ملافه   . دهاي خود را تازه يافتند، جسد من را دراختيار بگيرن         گل

صبح روز بعد وقتي ملافـه را از   . كشيد و با علامت سر خدا را تعظيم كرد و از دنيا رفت            

جا قرار داده هايي كه در آناما گل. روي جسد وي كنار زدند، جسد وي را زير آن نيافتند          

 را بنيان نهاد    به هرحال گورونانك در هفتاد سالگي درگذشت و آييني        . بودند، شاداب بود  
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(Singh Brar, 2003: Guru Nanak Dev). دهدكه تا به امروز به حيات خود ادامه مي

جانشينان گورونانك

بعد از گورونانك، نهُ گوروي انساني يكي بعد از ديگري در مدت حـدود دويـست                

ر اي را كه حول محور تعاليم نانك برپا شـده بـود، د    سال رهبري سياسي و معنوي جامعه     

با بررسي تاريخ تحولات آيين سيك در دوران نه گوروي جانشين نانك، با             . دست داشتند 

 در دوران پنج گـوروي اول       .شويم رهبري آنان مواجه مي    ه ي هاي بسياري در شيو   تفاوت

هـاي  كه محور آموزه درحالي؛گيردآيين سيك، امور معنوي و عرفاني مورد تأكيد قرار مي         

 آخرين گوروي بشري سيك، بيشتر تحسين شجاعت و گسترش ششمين گورو تا دهمين و  

 گوروها، نه به جهت انحراف بلكه به سبب         ه ي اين تغيير روي  .  سلحشوري است  ه ي روحي

. اند سيك را برعهده داشتهه يمقتضيات دوراني بوده كه آنان رهبري جامع

گورواَنگَْد(Guru Angad Dev)م1522-1504(استحكام بخشي آئين سيك  و (.

بخـشي مبـاني    سازد، استحكام چه اين گورو را به عنوان شخصيتي مهم مطرح مي         آن

آوري كسي بود كه اشعار گورونانك را جمع      گورواَنگْدَ نخستين . آئين سيك توسط اوست   

ها را بـه مراكـز تبليغـي        وي اين كتاب  . اي مستقل تدوين كرد   صورت مجموعه كرده و به  

تاد و با اين كار زمينه را براي تدوين كتابِ گوروگرنـت  خود در نقاط مختلف كشور فرس     

,Harish)(82.عنوان كتاب مقدس آيين سيك فراهم كردبه،(Guru Granth Sahib)صاحب

كه كتابيصورتآوري كرده وبه  علاوه بر اين گورواَنگد داستان زندگي گورونانك را جمع        

:Sangat Singh, 2001).  مشهور است، گرد آوردجنم ساكهيبه   گورواَنگد به مـدت  (24

ها را رهبري نمود ودرآخريكي ازمريدانش را به نـام امَـرداس        سيك ه ي سيزده سال جامع  

Singh Brar, 2003: Guru). عنوان گوروي بعد از خود معرفي كردبه Angad Dev)
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.) م1574-1479(گذاري بائوليو پايه(Guru Amar Das)گورو امَرداس

 سـالگي بـه ايـن عنـوان     73هـا در سـن   ترين گوروي سيك  داس، كهنسال گورو امَر 

 او با گورواَنگد و طاعـت و خـدمتش بـه وي يكـي از     ه ي عاشقان ه ي رابط. منصوب شد 

 يكي از اقدامات مهم (Hari Ram, 2000: 116). شودهاي شاخص او محسوب ميويژگي

 ايـن سـنت عـلاوه بـر         .ود اطعام فقرا و زائرين ب     ه ي گورو امَرداس حفظ و گسترش سفر     

هـا،  اي بـراي تأكيد بر مفهـوم برابـري انـسان   نوازي و كـمك به نيازمندان، وسيله  ميهمان

به اين منظور مقـرر بـود هـر كـسي كـه             .  اجتماعي و ديني است    ه ي بدون توجه به طبق   

بخواهد با او ملاقات كند، نخست در كنار ديگران و در غـذاخوري مخــصوص معابـد                 

Sangat)(27 :2001. غذا بـخورد(Langar)سيك  Singh,

مطـابق ايـن سـنت،    . را بنيان نهـاد (Bisova Divas)وي همچنين سنت بيسواديواس 

برابر با سيزدهم آوريل (Baisakhi)هاي بهاره، در روز اول ماه بيساكهي ها در جشنسيك

روز جـشن   وي بعـدها    . آمدنـد به جاي شركت در مراسم هندوان، به ملاقات گورو مـي          

هـاي   زيرا به زعم وي بيساكهي و ديوالي موقعيت        ؛ را به آن اضافه كرد     (Divali)ها  چراغ

هـا بـا ايـن    ضـمن اينكـه سـيك   . مناسبي براي ايجاد احساس يگانگي ميان پيروان بودند     

. توانستند بر هويت مستقلشان از هندوان و مسلمانان تأكيد كننداقدامشان مي

انبار، تمام افراد در اين آب. ساخت» گُيندوال«در (Baoli)گوروي سوم يك آب انبار

(Kshatriyas) فرمانروايـان    (Brahmins)هاي مختلف هندو مشتمل بر روحانيون         كاست

توانستند، آب بردارند  مي(Sudras) وحتي خدمتگزاران   (Vaisyas)بازرگانان و كشاورزان    

انبار تأكيد كنـد، بـه       مذهبي اين آب   يه  جنبامَرداس براي اينكه بر     . و به شستشو بپردازند   

خواست از آنجا آب بردارد، مجبور بود هشتاد     نحوي آن را طراحي كرده بود كه هركه مي        

 نماديني از هشت ميليـون و چهارصـد هـزار           ه ي و چهار پله را طي كند و اين خود جنب         

 ـ     زندگي بود كه مطابق سروده      يه مرحلـه هاي گورونانك، روح هر انسان براي رسـيدن ب

 سـالگي   95سرانجام گوروامَرداس در سـن      . كردانسانيت بايد در اجسام مختلف طي مي      
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بـه  » رام داس«عنوان جانشين خود تعيين و نـام   را به » جتها«وي قبل از مرگ،     . درگذشت

(Singh Brar, 2003: Guru Amardas Dev). معني غلام خدا را بر او نهاد

و مركزيـــت دينـــي شـــهر امَريتْـــسر (Guru Ram Das)گـــورو رام داس 

(Amritsar))1534-1581م (.

نام ايـن  . شودگذار شهرمقدس امَريتسر شناخته ميعنوان بنيانگورو رام داس بيشتر به  

 آب مقدس است و سـاخت آن، آغـازتحول جديـدي در آئـين                ي معني حوضچه شهر به 

هـاي  زهـاي جـشن   در دوران گـورو رام داس ايـن شـهر در رو           . رودشمار مـي  سيك به 

تـرين معبـد   هـا بـود وبعـدها كـه مـشهور     كـانون توجـه سـيك     » ديـوالي «و» بيساكهي«

 درآن ساخته شد، بـه يـك   (Golden Temple)» معبد طلايي« يعني (Gurdwara)هاسيك

عنوان مركزي مقـدس و مركـز       از آن زمان به بعد اين محل به       . مركز زيارتي تبديل گشت   

)95-6: 1369ول وسامبهي، ك. (گرددديني ايشان تلقي مي

شت و   را به عهده دا    Pant سيك ه ي گورو رام داس به مدت هفت سال، رهبري جامع        

:Harbans Singh, 2001). را به جانشيني خود برگزيد»اَرجن«كوچكترين پسرش يعني  189)

 زيـرا بـا   ؛ها بودگذار نظام موروثي در تصدي مقام گورويي سيك    او با اين انتصاب، بنيان    

.شوند اين سنت توسط گوروهاي بعدي، تمامي آنان از نسل وي محسوب ميه يمادا

.) م1563-1606(و ساخت معبد طلايي Guru Arjanگورو ارَجن

گورو اَرجن بعد از انتصاب به مقام گورويي به سفرهاي تبليغي بـه منـاطق مختلـف                 

؛ئين سيك متمايل كند   او توانست تعداد زيادي از طبقات متوسط اجتماع را به آ          . پرداخت

چـون  هـا هـم   زيرا با اين كـار سـيك  ؛بود» معبد طلايي«اما مهمترين فعاليت وي ساختن   

به دستور گورواَرجن، سنگ بنيان     . هندوان و مسلمانان، صاحب مركز ديني مستقليّ شدند       

توسط يكي از عرفـاي بـزرگ منطقـه يعنـي صـوفي             .  م 1588بناي معبد طلايي در سال      

 اَرجن قصد داشـت بـا ايـن كـار از مخالفـت             احتمالاً. ارده شد ذيان مير گ  مسلماني از م  
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ساختمان معبد به نحـوي بـود كـه بـرخلاف معابـد      . احتمالي مسلمانان  جلوگيري نمايد    

به اين ترتيب نـشان     . ورودي دارند، در هر جانب يك درآيگاه داشت       هندوان كه فقط يك   

و پيـروان هـر چهـار ديـن          هندو يه طبق شد كه درب اين معبد به روي هر چهار        داده مي 

 گورو اَرجن دراقدامي ديگردستورداد (Harish, 2000: 106).استسرزمين هند بازيهعمد

آوري ايـن منـابع   وي با جمع. هاي گوروهاي سابق را دارد، نزد او بفرستدتا هركه سروده  

(Singh Brar, 2003: Guru Arjan Dev). هاي تدوين كتاب مقدس را كامل نمودزمينه

شـمار  زمان با فرمانروايي اكبرشاه، اوج گسترش آئين سيك، به        دوران گورواَرجن هم  

 خود خـسرو  ه ياكبرشاه نو.  اما با مرگ اكبرشاه دوران آرامش هم به پايان رسيد          ؛رودمي

 ولي جهانگير پسر او بر تخت نشـست و خـود را             ؛را به عنوان جانشين انتخاب كرده بود      

از خسرو اعلام داشت    گورو ارجن، حمايت خود را    . نشين اكبرشاه معرفي كرد   جاپادشاه و 

و وقتي جهانگير از اين موضوع مطلع شد، دستور داد وي را دستگير كـرده و بـه لاهـور              

بـه ايـن    . غرق شـد  » راوي«سرانجام گورواَرجن به دستور جهانگير در رودخانه        . بياورند

)103: 1369كول و سامبهي، (. ن سيك مشهور گشتآييدر» شهيد«عنوان اولين بهاوترتيب

 زيـرا در    ؛بعد از گورو اَرجن در روش گوروهاي سيك، تغيير شـگرفي ايجـاد شـد              

زيـستي  دوران چهارگوروي نخست سيك تا اواخر دوران گوروي پنجم، تقريباً يـك هـم             

ويـژه در دوران  بـه . دوستانه ميان گوروها و امپراتـوران مغـول هـم عـصروجود داشـت          

عنـوان يكـي از اديـان رسـمي كـشور هنـد       كومت اكبرشاه، نخستين بار آيين سيك به      ح

هـا بـراي    گيري گورو اَرجن در مقابل حكومت جهانگير، سـيك         اما با موضع   ؛پذيرفته شد 

جهانگير نيز با قتل وي، خواست تـا آنـان را           . حكومت مغول خطر جدي محسوب شدند     

 مستقيم با مغـولان تحريـك       ه ي ن را به مبارز    ولي با اين اقدام نسنجيده آنا      ؛سركوب كند 

.كرد

.) م1644-1595(ابداع دو اصل ميري و پيري و(Guru Hargobind)گوروهرگْوبنِد

گري داد و رسـومات     گورو هرگوبند بنا به وصيت پدرش، به آئين سيك وجه نظامي          

د تا هر كسي    ستور دا او د .  جنگاوري درآميخت  ه ي  گوروهاي سابق را با روحي      ي زاهدانه
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ها  سيك ه ي همچنين دستور داد هم   .كند، مسلح به شمشير باشد    حضور پيدا مي  اوكه به نزد  

(Harbans Singh, 2001: 233). سواري، شمشيرزني و فنون نظامي را فرا بگيرنداسب

اي هاي شاخص اين گورو، حمل دو شمشير بوده كه به عنـوان نـشانه  يكي از ويژگي  

كـه در  »پير«از لغت فارسي  » پيري «ه ي  واژ .شودي و پيري شناخته مي     مير ه ي از دو آموز  

گرفته، مشتق شـده و اشـاره بـه    گري به معناي مرشد مذهبي مورد استفاده قرار مي        صوفي

هند اخذ شده،   » امير« عربي   ه ي نيز از كلم  » ميري«.  عرفاني آئين سيك است    ه ي حفظ جنب 

)104: 1369كول و سامبهي، .(ظ آئين اشاره دارد   حفدست آوردن قدرت دنيوي براي    به لزوم به  

داري و  درحقيقت گوروي ششم، با اين كار خود قصد داشت بر عدم افتـراق ميـان ديـن                

.حصول قدرت دنيوي تأكيد كند

.) م1661-1630(وبازگشت به آرامش پيشين(Guru Har Rai)گوروهررْاي

.  گورو به اين مقام دست يافـت    گوروهرگوبند به عنوان هفتمين    كوچك ه ي هرراي نو 

حكومت مغول همراه بود؛ بادوران رهبري او نسبت به پدربزرگش نسبتاً با درگيري كمتري       

او. كشور پرداخـت  نقاط مختلف در اين دوران به گسترش آيين سيك در       ويهمين دليل به

ساليكه طفل خرد   را كوچكترين فرزندش ودرگذشتگوروييهفده سال تصدي مقام   ازبعد

,Singh Brar).جانشين برگزيد به عنوان،بود» هركريشَن«به نام  2003: Guru Har Rai Dev)

.) م1664-1656(ها ترين گوروي سيكخردسال،(Guru Harkrishan)گوروهركريشن

 هـشتمين گـوروي     ،هركريشن در زمان كودكي، يعني وقتي فقط پـنج سـال داشـت            

به همين دليل نتوانـست تـأثير       . براثر بيماري درگذشت  ها شد و بعد از سه سال هم         سيك

ها هركريـشن مقـامي   در باور سيك.  سيك داشته باشده يعنوان گورو در جامعخاصي به 

خردسال مظهر معصوميت مقام گورويي است و انتصاب         زيرا گوروي  ؛چون نانك دارد  هم

شود كه داراي مقامات    مياست كه اين مرتبه صرفاً به كسي عطا         يد آن ؤاو به اين درجه، م    

(Singh Brar, 2003: Guru Harkrishan Dev). هاي خدادادي باشدظرفيتمعنوي و
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.) م1621-1675(پيري از اهالي بكالي،(Guru Tegh Bahadur)گورو تِغ بهادر 

عنوان گوروي بعـد خـود نـام نبـرده و تنهـا             گوروهركريشن صراحتاً تغ بهادر را به     

ها براي ديدار با گوروي جديـد، بـه         سيك. را معرفي كرده بود   » ابكاليباب«شخصي به نام    

. ناميدنـد  اما در آن روستا بيست و دو نفـر خـود را بابابكـالي مـي          ؛روستاي بكالي رفتند  

كنند كه هرچنـد    ها در مورد چگونگي شناخته شدن گوروي نهم داستاني را نقل مي           سيك

طبـق نقلـي،   .  باور آنـان اسـت  ه ي دهنداقع نشان  ولي به و   ؛نمايدبيشتر به افسانه شبيه مي    

در اين حال او بـه درگـاه خداونـد دعـا كـرد      . كشتي تاجري گرفتار طوفان شديدي شد   

.  طلا به گوروي حقيقي بدهد    ه ي  پانصد سك  ،كه صحيح و سالم به ساحل برسد      درصورتي

اداي نـذر   پـس از آن او بـراي        . آسايي از طوفان نجات پيدا كرد     كشتي او به نحو معجزه    

پـس  . خواننـد ولي در آن شهر بيست و دو نفر خـود را گـورو مـي              . خود به بكالي رفت   

ه به همين خاطر نزد هر يك از آن مدعيان رفته و دو سـك       . ها را بيازمايد  تصميم گرفت آن  

. گرفتنـد كدام از آنـان اعتراضـي نكـرده و پـول را مـي     ولي هيچ: دادها مي طلا به آن   ي

: تغِ بهادر به او لبخنـدي زد و گفـت  . هادر رفت و به او هم دو سكه داد      سرانجام نزد تغِ ب   

 يقـين پيـدا   ، وقتي تاجر اين سخنان را شنيد      »!من تصور كردم تو پانصد سكه نذر كردي       «

پـس داسـتان خـود را بـراي جمعـي از      . كرد كه تغِ بهادر همان گوروي حقيقـي اسـت        

 عنوان بابابكالي و گوروي حقيقي معرفي هاي آن روستا بازگو كرده و تغِ بهادر را به        سيك

(Duggal, 1993: 179). كرد

 مقـام و    ه ي  با نرمـي و وعـد      ،در دوران حكومت اين گورو اورنگ زيب، شاه مغول        

ولي وقتي با مخالفت وي روبرو شـد،  . ثروت به تغِ بهادر از وي خواست تا مسلمان شود        

 ولي ؛ به طرز فجيعي اعدام كننددستور داد به جهت ارعاب وي چهار تن از همراهانش را    

به همين سبب سرانجام گورو تغِ بهـادر نيـز          . تمام اين اقدامات هيچ اثري بر او نگذاشت       

جانشين او تنها پسرش گوبِنـدراي تحـولات   ) 111: 1369كول و سامبهي، . (اعدام گشت 

. زيادي در آيين سيك ايجاد نمود
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.) م1708-1666(ندهي آيين سيك و ساما(Guru Gobind Singh)گوروگوبند سينگ 

هاي فارسي، هندي و سنسكريت را آموخت و فنـون    اين گورو در زمان كودكي زبان     

 بعـد از  گوروگوبند سـينگ (Hari Ram, 2000: 226). نظامي و سواركاري را فرا گرفت

 و  گذار ديانت سيك   چرا كه درحقيقت نانك بنيان     ؛شودترين گورو محسوب مي   نانك مهم 

عنوان طريقتي مستقل، بـا آداب و       اين آئين، به  ه ي   دهندكننده و شكل   دهم منسجم  گوروي

كـه  وي پس از رسيدن به مقام گورويي باتوجـه بـه ايـن            . رسوم خاص خود بوده است    

گري را در    نظامي ه ي  سيك توسط حاكمان مغول به شدت تحت فشار بود، جنب          ه ي جامع

آوري سلاح و جذب نيرو براي تشكيل     كه به جمع  ناو علاوه براي  . آئين سيك تقويت نمود   

البتـه او  . كرد، اشعار بسياري نيز در مدح شجاعت و جنگاوري سـرود ارتشي منظم اقدام    

 بلكـه ايـن     ؛درج نكـرد  » گوروگرنت صاحب «هاي خود را در كتاب      هيچ كدام از سروده   

يكـي از مريـدان   توسط (Dasam Granth)»دسم گرنت«نام مجموعه بعدها در كتابي به 

(Cole and Sambhil, 1997: 60). وي گردآوري شد

بايـست   را داشـت، مـي     (Khalsa)گـذاري خالـصا     گوروگوبند سينگ كه قصد پايه    

طـي  .  م 1699به همين دليـل در سـال        . شناختنثارترين پيروان را مي   وفادارترين و جان  

تـا همـه در روز      هـا دسـتور داد       خطاب به تمـام سـيك      (Hukamnamah)اي  نامهحكم

هدف وي  ) 314: 1370ناس،  . (بيساكهي براي ديدار او در شهر محل اقامتش گردهم آيند         

از تشكيل خالصا، تشكيل حكومتي قدرتمند در برابر حاكمان مغول بود و براي رسيدن به               

 ولي مشكل اصلي اين طرح، وجود آثار        ؛اين هدف، نياز به يك ارتش متحد وجود داشت        

ها  از آئـين هنـدو بـه ايـن            زيرا اكثر سيك   ؛دونيزم در ميان پيروانش بود    نظام طبقاتي هن  

.ديانت گرويده بودند

،ها جمع شدندكه جمع كثيري از سيك  به منظور اين هدف در آن روز خاص هنگامي        

كه شمشيري در دست داشت فرياد زد، آيا در         و درحالي گوروگوبندسينگ بر بلندي رفت   

گورو سه بار همين    !  نثار كند؟  (Dharma)را براي آئين    جمع شما كسي هست كه جانش       
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گورو بازوي او را گرفتـه و بـه     . جمله را فرياد زد، تا اين كه شخصي اظهار آمادگي كرد          

 ـ           . داخل خيمه برد    قبـل را    ه ي بعد از چند لحظه با شمشيري خونين بيرون آمد و باز جمل

به داخل خيمه برد و تا پنج بار اين         فرد ديگري قدم جلو نهاد، گورو او را نيز          . تكرار كرد 

بعد از آن وقتي شخص ديگري حاضر نشد قدم پيش بگذارد، بـه داخـل               . كار تكرار شد  

شكل به تن كرده و سلاح    هاي يك  برابري لباس  ه ي هر پنج نفر را كه به نشان      خيمه رفت و  

آن رو بود كه  از اين . پنج تن عزيز من هستند    اين: سپس گفت . به همراه داشتند بيرون آورد    

بعد از آن گوروي . شدندمشهور» پنج عزيز«، به معني (Panj Pyare)پنج نفر به پنج پياره 

راكرد و آن پنج نفر را اجرا(Khanda ka amrit)دهم نخستين بار مراسم كهنداكا امَريت

(Sangat Singh, 2001: 71). آن تعميد داده ياز طبقات مختلف هندو بودند به وسيلكه

چـرن  . شـد انجام مـي (Charan Amrit)تا پيش از اين، مراسم تبرك با چرَن امَريت 

داد و بـا ايـن كـار آن را          شد كه گورو پايش را در آن قرار مـي         امَريت به آبي اطلاق مي    

اما گوروي دهم مراسم جديدي را ابداع كرد كه طي آن، گورو در ظرفي              . كردتقديس مي 

. ، كه نوعي شيريني هندي است، مخلوط كـرد »پتاشه«ا با فلزي مقداري آب ريخته و آن ر    

گويند به هم زده و در حين اين كـار بـه           سپس آن را با شمشير دو دم كه به آن كهندا مي           

پس از تهيه شدن امَريت، هر يك از آن پنج تن بـا آن آب  . خواندن ادعيه مقدس پرداخت  

ها ري از آن شربت مقدس را به آن       براي انجام مراسم گورو مقدا    . مقدس تعميد داده شدند   

خود گـوروي دهـم نيـز بـه         . پاشيدها مي نوشاند و مقداري را به چشمان و موهاي آن        مي

پس از آن تعداد زيادي از حاضرين در آن         . همين ترتيب به دست آن پنج تن تعميد يافت        

(Hari Ram, 2000: 271). جمع به همين طريق تبرك يافتند

ور وي هر مرد خالصا به جاي نام خانوادگي خود، كـه معمـولاً         علاوه بر اين، به دست    

 يعني شير و زنان به نـام كـور          (Singh) آن فرد بوده، به نام سينگ        ه ي  طبق ه ي دهندنشان

(Kaur)       بـا ايـن اقـدام مهـم،        ). 438: 1376شاكل،  . ( به معناي بانو يا ملكه ناميده شدند

داد زيادي از طبقات پائين هندوها كه تـا         علاوه بر ايجاد وحدت در ميان پيروان خود، تع        

 هندو رانده شده بودند، به آئين سـيك  ه يآن زمان زندگي سختي داشتند و عملاً از جامع        
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ترين اقدامات گوروي دهم در تـشكيل ارتـش قدرتمنـد           يكي ديگر از مهم   . جذب شدند 

ايـن  بـه  . سيك، الزام به حمل شمشير و آموزش نظامي براي پيروان سـيك خالـصا بـود               

جلالـي  . (صورت آئيني نظامي و جنگاور درآورد     طور رسمي آئين سيك را به     ترتيب او به  

طبق فرمان گوروگوبندسـينگ، هـر سـيك موظـف اسـت بـه              ) 220-222: 1348نائيني،  

 مراسم تعميد با كهندا كـا امَريـت    يوسيلهعضويت در خالصا به   . عضويت خالصا درآيد  

.گيردصورت ميرسيك  اعتقادي هه يواقرار به اصول اولي

ها بـود   سيكه يرا كه مورد پذيرش هم» گورو گرَْنْت صاحب « او در آخرين اقدام     

عنـوان جانـشين خـود    شد، به ناميده مي(Adi Granth)و تا پيش از آن زمان آدي گرنت

(Hari Ram, 2000: 326). قرار داد

مفهوم حقيقي گورو در تعاليم آئين سيك

رسد كه منظور از گورو در آيين سيك همان ده گـورويي            به نظر مي  با ديدي سطحي    

هـاي  اما مطـابق آمـوزه  . گذاران اين آيين مطرح هستندعنوان پيشوايان و بنيان   بودند كه به  

شود كه انسان را از تاريكي به روشنايي راهنمـايي          گري اطلاق مي  سيك، گورو به هدايت   

قات جاري است و تنها خدا نور مطلق است،  مخلوه ي پس چون نور الهي در هم     . كندمي

. رو تنها خداوند، شايستگي عنوان گورو را دارداز اين

 ولي نه   ؛شودعنوان گورو لازم قلمداد مي    مطمئناً در آيين سيك وجود اين ده پيشوا به        

عبارت ديگردر باور سيك مقام گـورو بـراي ده          به. عنوان پيشوايان و يا هادياني مستقل     به

. شوداين آيين در عرض گورو بودن خداوند نبوده، بلكه در طول آن محسوب مي     گوروي  

چـه از طـرف   سـرودند، مگـر آن  ها نانك و جانشينان او هيچ نمـي درحقيقت در باور آن   

هايـشان را الهـام الهـي     لذا گوروها،تعاليم و سـروده    . شده است ها الهام مي  خداوند به آن  

(Gurbani)كردند معرفي مي .(Harbans Singh, 2001: 199)

دهد درآيين سيك منظور ازگورو درحقيقـت همـان   ترين شواهدي كه نشان مي    ازمهم

هـا  كلام الهي است، انتصاب كتاب آدي گرَْنْت به مقام گوروي هميشگي و جاودان سيك             
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 چـرا كـه     ؛توسط دهمين گورو است كه بعد از آن به نام گورو گرَْنْت صاحب ناميده شد              

بود، ديگر معني نداشت اين مقـام بـه كتـاب    ز گورو صرفاً موجود انساني مي     اگر منظور ا  

 بلكـه ايـن     ؛در باور سيك گورو ناميدنِ كلام الهي بدعت گوروي دهم نبوده          . منتقل شود 

 اما چون تـا زمـان گـوروي دهـم، جريـان نـزول          ؛باور از زمان نانك وجود داشته است      

ولي .  وجود داشت نشده بود، نياز به واسطه كامل(Sat Guru)بارگاه خداوندگورباني از

 درحقيقت مقام گورويي به صاحب اصلي آن در دنياي مـادي            ،وقتي گورباني تكميل شد   

.  گوروهاي انـساني خاتمـه يافـت       ه ي به همين خاطر سلسل   . يعني كلام الهي تحويل شد    

)217-222: 1369كول و سامبهي، (

هاي آئين سيك گورو درسه صورت كه طبق آموزهگونه نتيجه گرفت  توان اين پس مي 

البته اين سـه    . هاگانه سيك  اول خداوند، دوم كلام الهي و سوم پيشوايان ده         :كندجلوه مي 

گورو در عرض هم نبوده و گوروي حقيقي خداوندي است كه خود را در الهام و كـلام                  

.متجلي ساخته است

هاي آئين سيكآموزه

. كنـد داري تعريف مي عنوان اصول دين  يروان خود آدابي را به    هر دين و آييني براي پ     

اي از احكام دينـي اسـت كـه        آيين سيك هم از اين قاعده مستثنا نبوده و داراي مجموعه          

. شودده مي نامي(Reht Maryada)رهِت مريْادا 

بـه معنـي    » مريـادا «، و   »روش زنـدگي  «به معنـي    » رهت «ه ي رهِت مريْادا از دو واژ    

پس رهت مريادا به معني سلوك و روش زنـدگي مبتنـي بـر              . تركيب شده است  » يدهعق«

عقايد و باورهاي سيك بـوده و توسـط مجمعـي از روحـانيون عـصر بعـد از گوروهـا                     

S.G.P.C                    براي تأكيد بر هويـت مـستقل آيـين سـيك از هنـدوان تـدوين شـده اسـت .

(Singh Brar, 2003: Reht Maryada)
ق تعريف كتاب رهت مريادا، سيك، كسي است كه به خداوند و گوروهاي بشري              طب

ها و تعاليم گوروها و آئين تشرف بـه ديـن           و ساير نوشته  » گوروگرانت صاحب «و كتاب   
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. نام دارد، اعتقاد داشته و به هيچ نظام اعتقـادي ديگـر وابـسته نباشـد               » خالصا«سيك كه   

). 590: 1385كول، (

 پنج نشانه را همراه داشته باشد، كه در زبان محلـي بـا حـرف                هر سيك خالصا بايد   

(Singh Brar, 2003:The Khalsa): شودكاف شروع مي

ه باقي گذاشتن مو، تسليم در مقابـل اراد       . كوتاه نكردن موهاي بدن   : (Kesh)ـ كِش   1

حفظ موها باعث حالت معنوي و روحاني شده و موجب تشبه بـه عرفـا و             .  الهي است  ي

.گرددان ميپيامبر

. همراه داشتن شانه براي مرتب و تميز نگه داشتن موها: (Kanga)ـ كَنگا 2

 همراه داشتن خنجر يا شمشير براي تأكيد بر حـس شـجاعت   (Khrpan):ان  پـ كير 3

.  يك سمبل و نه به عنوان يك سلاحه يبه مثاب

ي طريقت و تذكر اي براي يادآوري مبانعنوان وسيلهدستبند فلزي به: (Kara)ـ كرَا4

. خداوند استه ياين نكته كه سيك هميشه بند

كننـده از   شلوار كوتاه براي تعهـد بـه اصـول جلـوگيري          : (Kachhahra)ـ كَچهر   5

.تمايلات جنسي نامشروع

هـا ازهنـدوان كـار     شناختن سـيك (Panj Kakke)به اين ترتيب با وجود پنج كاكه 

نيز ذكري بـه  (Daastar)» ها  سيكه يعمام«از البته جا دارد . اي خواهد بودبسيار ساده

 سيك بوده، تـشابه     ه ي  اعضاي جامع  ه ي ترين نشان ميان بياوريم كه از ديرباز شناخته شده      

. شودظاهري آنان با مسلمانان را باعث مي

نتيجه

ترين تاريخ اديان برشمرد و توان يكي از پرفراز و نشيبسير تكامل آئين سيك را مي   

: مهم تقسيم كرده يبندي، عصر تكاملي آن را به چهار دورن در يك تقسيمتوامي

در دومين . شودهاي اعتقادي آئين سيك تعبير مي گيري بنيان اولين دوران كه به شكل    

در سـومين دوران  . گيـرد هـاي سـيك شـكل مـي       هاي عرفاني و تبليغ آموزه    دوران بحث 
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. ايي زاهد به جنگاوراني شجاع تبديل كننـد       ها را از عرف   گوروها بيشتر سعي داشتند سيك    

 كه هدفش كسب    اقدام مهم تشكيل خالْصا، رسماً آئين سيك را به آئيني نظامي و جنگاور            

چهـارمين دوران نيـز بـا       . قدرت و تشكيل حكومت سيك در پنجاب بود، تبـديل كـرد           

گرنـت  گـورو   «ها با نام جديد     به مقام گورويي سيك   » آدي گرنت «انتصاب كتاب مقدس    

پس از اين اقدام گوروي     . عنوان تنها گوروي جاويدان آئين سيك آغاز گرديد       به» صاحب

عنوان مظهر كامل تجليّ كلام الهي معرفي شد        دهم بود كه كتاب گورو گرنت صاحب، به       

.عنوان تنها گوروي آئين سيك موجود استو تا امروز به

. با نظام طبقاتي به مبارزه پرداختنـد      اما در تمام اين ادوار، پيروان اين آيين به سختي           

هـا بـر    پرستي ميان هندوان، برتـري برخـي از انـسان         آنان همواره در كنار گسترش يگانه     

هـاي  از جنبـه  . كردند خاص را به شدت رد مي      ه ي ديگران، به خاطر تعلقشان به يك طبق      

ها از هر انسان زيرا در اين سنت تمام     ؛بود» لنگر«عملي اين آموزه، سنت اطعام عمومي يا        

. شوند اجتماعي، دين و مليتي، در كنار هم اطعام ميه يطبق

هـا  هاي خاص خود، برابري و برادري انسان      كه اين آئين با مظاهر و ويژگي      نهايتاً اين 

هاي اسلامي تأكيد و تمايزاتش را از نهد و بدين سان بر تشابهات خود با آموزه را ارج مي  

 هرچند كه اين آئين در اصل تلفيق و تركيبي از هـر دوي              ؛دسازتر مي هندوئيسم مشخص 

.تمركز دارد» انسانيت«آنهاست و بر اصل 
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